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آینه دهم: محمدعلی مردانی
   »محمد علی مردانی« از پیران عرصۀ شعر 
و ادب انقلاب و از سوختگان و حكمت آموختگان 
مكتب »عشق« بود. شاعري آسمان اندیش كه با 
سیروسلوكي عارفانه و كشف و شهودي عاشقانه ـ 
فارغ از هرگونه هیاهوـ بیش از نیم قرن در وادي 

شعر و ادب، طي طریق كرد. 
   او با حنجرۀ ســپید عشــق و روشني، در 
محافل و مجامع ادبي، حلقۀ وصل دوستان بود، 
و روشني بوستان. نامي بود قابل احترام و معتبر و 
سرمایه اي بزرگ براي ادبیات انقلاب كه متاسفانه 
تا به امروز حقی كه او بر گردن شعر انقلاب دارد 
ادا نشده و سیمای روشن او در هاله ای از خاموشی 

و فراموشی باقی مانده است. 
   مردانی، از فرداي پیروزي انقلاب اسلامي 
و تــا آخرین روزهای حیات پر بركت خویش، با 
اعتقادي راسخ و باوري عمیق، در سنگر اندیشه، 
پاسدار ارزش هاي اصیل انساني و اسلامي بود و 
با چاپ و انتشــار آثار و اشعار رسالت مدار خود، 
در عرصۀ ادبیات انقلاب اسلامي، حضوري پویا 

و متعهدانه داشت. 
   وی پــس از پیــروزی انقلاب به عضویت 
شــورای شــعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و واحــد ادبیات حوزه هنری ســازمان تبلیغات 
اســلامی درآمد و در سال های جنگ تحمیلی 
رژیم صدام علیه ایران، بارها در جبهه های جنگ 
حاضر و برای تهییج رزمندگان به شــعرخوانی 
پرداخت. این پیر دلسوخته در پی عارضه مغزی 
سرانجام در ۱5 اردیبهشت سال ۱۳۷۸دارفانی 
را وداع گفت و در مقبرهًْ الشعرای بهشت زهرای 
تهران به خاک ســپرده شد. امروز بر ماست كه 
غبار خاموشی و فراموشی را از نام بلندش پاک 
كنیم و او را آن چنانكه شایسته و بایسته است 

به نسل آینده بشناسانیم.
   غزل زیر كه در وصف حماسه آفرینی های 
رزمنــدگان جان بركف اســلام در دوران دفاع 

مقدس سروده شده است، از اوست:
منادیان سحر، تا ز عشق دم زده اند
دم از شمیم نسیم سپیده دم زده اند

دریده سینه خفاش را به نیزه مهر
شرر به جان شب از آه صبحدم زده اند

قدم ز سینه محراب نور و سنگر حق
به ساحت حرم یار ذوالکرم زده اند

گذشته تشنه لب از شط آب و در لب آب
ز خون رقیه ایثار را رقم زده اند

به بام حجله خورشید با سرود ظفر
به نام نامی خون خدا علم زده اند
عجب مدار که دریادلان وادی نور

بدون واهمه در بحر خون قدم زده اند
مرید کودک نیلند و با سفینه عشق

اشاره
   در این مقاله، جلال و جمال شــعر انقلاب را در دوازده آینه بی غبار به تماشــا می نشــینیم. آینه های روشنی که هر چند از دام تعلق زمین رسته و به آسمان پیوسته اند، ولی ما 
همچنان می توانیم در لحظه های دلتنگی، حلاوت هم نشــینی و هم نفســی با آنان را با زمزمه آثارشــان تجربه کنیم. دوازده آینه ای که آمیزه ای از »آب و خرد و روشنی« اند. در این 

نوشتار، علاوه بر معرفی اجمالی این چهره های ماندگار، با ترنم و تبسم شعری، یاد و خاطره زلال شان را گرامی می داریم. 
   در بخش های اول، دوم و ســوم این مقاله، جلال و جمال شــعر انقلاب را در )9( آینه روشــن به تماشــا نشستیم. اینک در بخش چهارم و پایانی، شما را دعوت به تماشای جلال و 

جمال شعر انقلاب در سه آینه دیگر می کنیم. آینه های روشنی با نام و نشان: محمد علی مردانی، احمد عزیزی، و خلیل عمرانی.«

کلیم وار در این ورطه دل به یم زده اند
بسان صاعقه بر نفس چیره تاخته اند

بساط دشمن غدار را به هم زده اند
خریده آتش نمرود را به جان و خوشند
که بهر حفط صمد، گردن صنم زده اند

نشان دولت آزادگان عالم را
به کتف میر عرب، سرور عجم زده اند

نجسته اند به جز وصل دوست »مردانی«
منادیان سحر، تا ز عشق دم زده اند)1(

آینه یازدهم: احمد عزیزی
  »احمــد عزیــزی«)2( از جمله شــاعرانی 
است كه بیشتر او را با  مثنوی های درخشانش 
می شناسیم. مثنوی هایی با طراوت، جاندار و»از 
جنس زمان«. او با مجموعه شــعر »كفش های 
مكاشــفه« در دهه شــصت به شهرت رسید و 
به شایستگی توانست خود را به عنوان شاعری 
توانمند، جسور، خلاق، نوآور و مضمون یاب به 
جامعه ادبی معرفی كند. بعد از چاپ این دفتر، 
عزیزی به پدیده ای تبدیل شد كه نگاه بسیاری 
از منتقدان و شاعران را متوجه خود ساخت. او 
علیرغم بسیاری از شــاعران هم نسل خود در 

دهه شــصت كه به خاطر دغدغه های انقلابی و 
اجتماعی به معنا گرایی مطلق گرایش داشتند و 
از پرداختن به ســایر مولفه های ادبی - از جمله 
تصویر و تخیل  غافل بودند - با خلق و آفرینش 
مثنوی هایی دیگرگون و سرشــار از مضامین و 
تركیب های نو و بدیع و آمیخته با عناصر خیال، از 
آغاز در مسیر شاعرانگی گام برداشت. مثنوی هایی 
با هویتی مستقل كه اثر انگشت شاعر را بر پیكره 
خود دارند. البته تاثیر پذیری عزیزی از شاعرانی 
همچون »بیدل« و »سهراب سپهری« قابل انكار 
نیســت، ولی این تاثیر پذیری - همچون تاثیر 
پذیری حافظ از متقدمــان و معاصران خویش 
-  مثبت و ایجابی اســت و چیزی از ارزش های 

ادبی او نمی كاهد.
     شــاعرانگی عزیزی با چــاپ مجموعه 
شــعرهایی چون »روستای فطرت« و »شرجی 
آواز« نیز سیر صعودی خود را ادامه داد. در این 
سه مجموعه، رفتار شاعر با زبان، رفتاری خلاقانه 
و فراهنجار است. ولی متاسفانه در مجموعه های 
بعدی، رفتار شاعر با زبان به رفتاری محافظه كارانه 
و هنجار تبدیل شد و شاعر از قله خلاقیت و نو 

آوری به دامنه های تكرار و تقلید فرو افتاد.
   عزیزی از ســبک هندی نیز تاثیر پذیرفته 
بود و مطالعاتی در مورد بیدل دهلوی و مولوی 
داشت. از همین رو در آثارش تركیبات و تعابیر 
بدیع و بكر به وفور به چشم می خورد. رگه های 
تاثیرگــذاری عزیزی از بیــدل و مولوی را بطور 
نامحسوس در اشعارش می توان دید. با این حال 
سعی او بر این بود كه تركیب سازی ها و مضمون 
آفرینی ها در اشعارش معاصر و امروزین باشد. به 
خاطر همین هوشــمندی زبان شعری او نو، با 
طراوت و برخوردار از مولفه های زیباشــناختی 
شعر این روز و روزگار بود. در حوزه »شطحیات« 
یا نثرهای عرفانی نیز استعداد و درخشش خوبی 

داشت.
   وی تاثیر عمیقی بر جامعه ادبی گذاشت، 
به طوری كه بســیاری از شــاعران نسل بعد از 
عزیزی، از زبان او متاثر بودند. شاعران بسیاری 
تلاش كردند به ســبک و سیاق او شعر بگویند، 
اما از آنجا كه وی سبكی خاص و منحصر به فرد 
داشــت، دیگران توفیق چندانی در این زمینه 

پیدا نكردند.

   و اینک برشی از مثنوی ِ »خسوف شقایق « 
از كتاب »شــرجی آواز« را كه احمدعزیزی در 
سوگ حضرت امام خمینی )ره ( سروده است، با 

هم می خوانیم:
یا خمینی! بی تو گلشن بی صفاست

داغ تو همرنگ داغ مصطفاست
بی تو یک دانگ رسالت مانده است

قسط در برج عدالت مانده است
وای بر ما، بی تو می میریم ما

قسط خود را از که می گیریم ما
یا خمینی! کفه ی ایمان تویی
در ترازوی خدا، میزان تویی

.....
بی خمینی خانقاه نور نیست

بی خمینی هیچ کوهی طور نیست
ای عدم پیمودگان خنجر کجاست

ای ز شب برگشتگان! حیدر کجاست
ابر می گرید بیابان نیز هم

کوچه می نالد خیابان نیز هم... )3(
آینه دوازدهم: خلیل عمرانی

   بــدون تردید بهتریــن عنوانی كه برازنده 

خلیل عمرانی اســت، عنوان »شــاعر مسلمان 
انقلابی« است. من روی این سه واژه تاكید دارم: 

شاعر، مسلمان، انقلابی.
  خلیــل مصداق بارز یک شــاعر آرمان گرا 
بود. شــاعری كــه از دیو و دد ملــول بود و با 
شبچراغ شعر به دنبال رد پای »انسان«. خلیل 
در زندگی ســلوكی بسیجی داشــت. از این رو 

یكی از رسالت های انقلابی خود می دانست. نقد 
هوشمندانۀ دنیاخواران و طلایه داری او در عرصۀ 
»شعر اعتراض « مورد اذعان همه كسانی است 
كه با او از نزدیک حشــر و نشر داشته اند. او در 
دین سلوكی ابوذرانه داشت و همچون پیر و مراد 
و مقتدای خویش »حضرت روح الله « به احیای 
»اسلام ناب محمدی «می اندیشید، از همین رو 
هر جا كه می دید انقلاب بازیچۀ دین فروشــان 
دنیاپرست قرار گرفته، دردمندانه فریاد اعتراض 

بر می آورد و ابوذرانه هشدار می داد. 
   او به راســتی مصداق یک شاعر مسئول، 
حق طلب و عدالت خواه بود. از همین رو، غیرت 
دینی اش اجازه نمی داد كه توانش را خرج معرفی 
خودش كند. به همین خاطر، در دوران حیاتش - 
با وجود قابلیت ها و توانمندی های ادبی شگفتی 
كه داشت - ناشناخته ماند و كمتر دیده شد. این 
مرگ بود كه گوهر او را آشكار ساخت و ما را از 
خواب غفلت بیدار كرد. با ترنم و تبسم غزلی از 
او، كه تقدیم به جلال آل احمد كرده است، یاد 

و خاطره اش را گرامی می داریم:
وقتی »مدیر مدرسه« آواز آب داد

یک چشمه در صراحت فردا جواب داد
پیچید در »سه تار« غزل، آیه های عشق

فریاد را به سمت شکفتن شتاب داد
»میقات« عاشقانه ی نسلی شکوهمند
اندیشه های شب شده را اضطراب داد

یعنی نسیم یک دل بیدار می وزد
یعنی بهار مزرعه را التهاب داد

اینک در التهاب درختان بی دریغ
در وسعتی که دغدغه ی انتخاب داد

ماییم و انتفاضه ی انبوه شاخه ها
نسلی که دل به زمزمه ی انقلاب داد

این دست های توست که در باد روشن است
دستی که باغ را نفس آفتاب داد )4(

ــــــــــــــــــــــــ
منابع و مآخذ:

۱ - مردانی، محمدعلی، فروغ ایمان، تهران، 
امیركبیر، چاپ اول، ۱۳6۷، ص ۳۳۷.

2 – احمد عزیزی در چهارم دی ماه ســال 
۱۳۳۷در كرمانشاه دیده به جهان گشود و پس 
از تحمل 9 ســال رنج بیماری، سرانجام در ۱6 
اسفند ۱۳95 دربیمارستان امام رضای كرمانشاه 
جان به جان آفرین تسلیم نمود. وی از ۱5 اسفند 
۱۳۸6 تا ۱6 اسفند ۱۳95 به  مدت 9 سال بر اثر 
اختلالات كلیوی در حالت اغما در بیمارستان امام 
رضای كرمانشاه، بخش آی سی یو، بستری بود. 

۳ - عزیــزی، احمد، شــرجی آواز، تهران، 
انتشارات برگ، چاپ اول، ۱۳6۸، ص ۸۱.

4 – عمرانی، خلیل، به ســاعت گل ســرخ، 
تهران، تكا، چاپ اول، ۱۳92، ص ۸0.

صفحه 7
یک شنبه 7 بهمن ۱۳۹7

۲۰ جمادی الاول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۱۱

فــرداي  از  مردانــی، 
و  اســلامي  انقلاب  پیروزي 
حیات  روزهــای  آخرین  تا 
اعتقادي  با  خویش،  پربرکت 
راسخ و باوري عمیق، در سنگر 
اندیشه، پاســدار ارزش هاي 
بود. اسلامي  و  انساني  اصیل 

هندی  سبک  از  عزیزی 
نیــز تاثیر پذیرفتــه بود و 
مطالعاتــی در مــورد بیدل 
دهلوی و مولوی داشــت. از 
همین رو در آثارش ترکیبات 
به  بکر  و  بدیــع  تعابیــر  و 
وفــور به چشــم می خورد.

بارز  خلیــل مصــداق 
بود.  گرا  آرمان  شــاعر  یک 
از دیــو و دد  شــاعری که 
ملول بود و با شــبچراغ شعر 
به دنبال رد پای »انســان«.

جمــال  و جــلالِ
 »شــعر انقلاب«

ه آینــــــه وازد ر   د  د
 بخش چهارم رضا اسماعیلی

همچون مجاهدی نســتوه و خستگی ناپذیر در 
هــر عرصه ای كه به حضــور او نیاز بود – بدون 
هیچ گونه چشمداشــتی – مومنانه حضور پیدا 
می كرد. او عاشــقانه تمام دار و ندار خود را - در 
طبق اخلاص - تقدیم انقلاب كرده بود و همیشه 
برای خدمت به اسلام و نظام مقدس جمهوری 
اســلامی داوطلب بود. او به راستی مصداق یک 
»مجاهد فرهنگی« و یــک »فرهنگی مجاهد« 
بود. چرا كه زندگی در نگاهش، چیزی جز ایمان 
و مبــارزه نبود. ایمان بــه وحدانیت ذات اقدس 
پروردگار و مبارزه با كفر و شــرک و نفاق برای 
حاكمیت »الله« و محو ظلم و بی عدالتی و باطل 

از سراسر كرۀ خاک:
بر دوش می کشیم، خطرهای راه را

تا بشکنیم طرح سکوتی سیاه را
   خلیــل »درد دین «داشــت. او انقلاب را 
میراث پیامبران می دانســت و ســاحت آن را از 
زشــتی و پلشتی به دور می خواســت. او دیده 
بان بصیری بود كه از افتادن انقلاب به دســت 
»نااهلان و نا محرمان « بیم داشــت. به همین 
خاطــر آفت زدایی از ســاحت دین و انقلاب را 

  سعید بیابانکی

خــدا کنــد کــه بهار رســیدنش برســد
برسد روشــنش  تولدّ چشــمان  شــب 

چو گرد بر سر راهش نشســته ام شب و روز
به این امید که دســتم به دامنش برســد

هزار دســت، پر از خواهش اند و گوش به زنگ
کــه آن انارتریــن، روز چیدنش برســد

چه ســال ها که در این دشــت منتظر ماندم
که دست خالی شــوقم به خرمنش برسد

بر این مشام و بر این جان، چه می شود؟ یا رب!
نســیمی از چمنش، بویی از تنش برســد

خــدای من! دل چشــم انتظار مــن تا چند
بانگ شیونش برسد؟ به دوردســت فلک 

چقــدر بر لــب این جــاده منتظــر ماندن
خدا کند که از آن دور، توســنش برســد

بهار رسیدن...

 دغدغه های
 دهه هفتادی 

درباره دفاع مقدس
 مسعود آذرباد

یادداشت کتاب »و توی دروازه«

جنگ، یكی از آشــناترین كلیدواژه های 
زندگی ماســت. خصوصاً برای ما كه دفاعی 
هشت ســاله را پشــت سر گذاشــتیم. دفاع 
مقــدس آن قدر مهم بوده اســت كه بخش 
مهمی از ادبیات پس از انقلاب اسلامی را به 
خود اختصاص داده اســت. نوشتن از جنگ 
شكل های مختلفی در این سالها به خود گرفته 
است. مصاحبه، ادبیات شفاهی، داستان كوتاه، 
داستان بلند و درنهایت رمان اشكال مهم آن 
بوده اند. دایره مخاطبان آن نیز وســیع بوده 
است. از كودكان و نوجوانان گرفته تا مخاطبان 
بزرگ سال. جنسیت هم در این میان نقشی 
نداشته است و نویسندگان زن و مرد برای هر 
دو گروه نوشــته اند. اكنون در دوره ای به سر 
می بریم كه نسل جدید نویسندگان ایرانی هم 
به سمت دفاع مقدس كشیده شده اند. نسلی 
كه از جنگ جز خاطره و تصاویری رسانه ای 

چیز دیگری ندیده اند.
یكی از جدیدترین كتابهایی كه در حوزه 
دفاع مقدس و توســط همین نســل جدید 
نویسندگان نوشته شده است، كتابی است با 
عنوان عجیب »و توی دروازه«. كتاب را عباس 
سعیدی نویسنده دهه هفتادی نوشته است و 
نشر كتاب جمكران نیز آن را به تازگی چاپ 

و منتشر كرده است.

كتاب روایت گر زندگی خلیل است. حسن 
گچ كار كــه پدرش باشــد او را خلیل صدا 
می زند و مامان نرگس او را كریم. كریم-خلیل 
داستان، نوجوان تپل چهارده - پانزده ساله ای 
اســت كه در اهواز زندگی می كند. خلیل كه 
درگیر روزمرگی هایی زندگی اش است با جنگ 
روبرو می شــود. نتیجه اش می شود آن لباس 
رزم می پوشد و به همراه دیگر دوستانش به 
ابوحمیظه می رود. روستایی در نزدیكی مرز 
ایران و عراق. جایی كه داستان ازآنجا شكل 

دیگری به خود می گیرد.
یكــی از مهم ترین ویژگی های داســتان 
»و تــوی دروازه« دغدغه نویســنده درباره 
روایت گری است. او برای خلق فضای پرتنش 
و ایجاد تعلیقی مناسب از روایت های نامعتبر 
استفاده كرده اســت. روایت گری نامعتبر او 
چاشنی طنز هم دارد و به نحوی می توان آن 
را دانای كل بازیگوش نیز دانست. دانای كلی 
كه از همان ابتدا، مخاطب را دست می اندازد و 
ابایی ندارد حتی اگر او كتاب را در همان ابتدا 
ببند. لحن تیز و تند او باعث می شود مخاطب 

بیشتر تشنه خواندن شود.
فضــای طنزی كه او خلق كرده اســت، 
به هزل و لودگی كشــیده نشده است، بلكه 
انتقادهای پیدا و پنهان را نیز برای مخاطب 

رو می كند. انتقاد از عدم توجه كافی به مناطق 
مرزی، استراتژی های دفاعی در ابتدای جنگ، 
بازی خوردن در جنگ های رسانه ای دشمن 
مشتی هستند نمونه خروار از آنچه در كتاب 

آمده است.
آیرونی موجود در شخصیت كریم-خلیل 
نیز در بهتر شدن این وضعیت كمک شایانی 
كرده است. قهرمان داستان ترسو است، چاق 
و كند است، كمرو و خجالتی است و درجایی 
قرارگرفته اســت كه چالاكی و شــجاعت و 
اعتمــاد به  نفس چاره اصلی كار اســت. این 
مسئله در كنار ویژگی بازیگوشی راوی داستان، 
 نشــان از پختگی نســبی قلم نویسنده اثر 

دارد.
با همه اینها نویسنده ترسی ندارد از تلخی 
جنگ بگوید. جنگ نیز مانند هر پدیده انسانی 
دیگری تلخ و شیرینی اش باهم است. شبیخون 
و كمین دشــمن، نرســیدن نیروی كمكی، 
گول خوردن دوستان قهرمان، زخمی شدن 
و خون ریزی شــدید، همه و همه بخش های 
جداناپذیر هر جنگی هستند. هر جنگی هم 
پیروزی دارد و هم شكست. هم محاصره شدن 
دارد و هم محاصره كردن. عباس ســعیدی 
گرچه در زمانه جنگ زیســت نكرده اســت 
اما اســیر كلیشــه های رایج نیز نشده است. 

واقع بینانه نوشته است.
البته تمام بار داســتان بر دوش قهرمان 
داستان نیســت. ازنظر عباس سعیدی، دفاع 
مقدس، حركتی مردمی بود. هر كس به اندازه 
حد و توانش در آن شركت كرده است. حضور 
شخصیت های متفاوت در داستان فارغ از جنبه 
داســتانی، جنبه های نمادین و محتوایی نیز 
دارد. پیرزنی كه هنگام به خطر افتادن جان 
خلیل، به او كمک می كند نماد وطن اســت. 
اگر برخــی از فرزندانش قدر او را نمی دانند، 
بــا این تصور كه بیراهه رفتن مسیرشــان را 
كوتاهتر می كند، او را رها می كنند و به سوی 
دشــمن می روند و امیدش را ناامید می كنند 
فرزندان دیگرش نه تنها عصای دست او هستند 
كــه چراغ امید را در دلش زنده می كنند. در 
لحظــات پایانی داســتان هنگامی كه پیرزن 
از خانه بیرون مــی رود، بیرون رفتن پیرزن 
نشــان خروش همگانی وطن در برابر تجاوز 

دشمن است.
نویســنده سعی كرده اســت اتمسفرش 
كلیشه گریز باشــد. در همان حال تصویری 

روشــن و واضح از روســتای ابوحمیظه به 
مخاطب نشان بدهد. نگاه توریستی و ویترینی 
در اثر او كمتر دیده می شود و نویسنده برای 
آنكه قوت قلمش را نشــان بدهد خودش را 
درگیر تصویرســازی های راكد نكرده است. 
ابوحمیظه همچون شخصیتی از شخصیت های 
داستان زنده و جاری است. نفس كشیدنش 
را می توان در داستان حس كرد و رد زخمها 

را بر تنش دید.
زنــده و جاری بــودن ابوحمیظه تنها در 
تصویرسازی آن خلاصه می شود. سخن گفتن 
شــخصیت ها خصوصاً عرب زبانان داســتان، 
چاشنی خوشمزه ای است كه به فضای داستان 
رنگ و لعاب دیگری داده است. آنچه به صورت 
محاوره عربی بین شخصیت ها ردوبدل می شود 
نشانی است از آنكه نویسنده تهران گریز بوده 
است و هم دقت بالایی در واقعی نشان دادن 

امور از خود خرج كرده است.
طرح جلد كتاب نیز حاوی اشارات پیدا و 
پنهان فراوانی به داستان است. طراح جلد در 
كنار عنوان گمراه كننده آن، نقطه جذابی برای 

در دســت گرفتن كتاب است. عنوان كتاب، 
فرآیندی شهودی را در مخاطب برمی انگیزد 
تا بین عنوان كتاب و مفهوم داســتان رابطه 

دقیقش را پیدا كند.
درواقــع می توان گفت تلاش نویســنده 
روشن ساختن بخش كوچكی از دفاع مقدس 
برای مخاطب بوده است. نویسنده با گریز از 
عملیات بزرگ و اتفاقات و هیجانات مخصوص 
به آن، ســراغ بخش كوچكی از كشور رفته 
است. بخش كوچكی كه بنا نیست در تاریخ 
فراموش شود. آزادسازی ابوحمیظه بعد از سه 
روز اشغال برای تاریخ این كشور همانقدر مهم 
است كه آزادی خرمشهر بعد از 500 و اندی 
روز. فصل مشترک این دو، خودباوری به خود 
بود. خلیل، قهرمان داستان با آنكه زخمی و 
خونین بود دست روی زانوی خود گذاشت و 
بلند شدن او، نقطه آغازین رهایی ابوحمیظه 

از چنگال نیروهای بعثی بود.
رمــان »و توی دروازه« در ۱۸0 صفحه و 
با قیمت  ۱5هزار تومان توســط نشر كتاب 

جمكران وارد بازار نشر شده است.

با پیروزی انقلاب اســلامی، همپای تغییر و 
تبدلات عرصه های گوناگون زندگی جامعه  ایرانی، 

میدان ادبیات نیز دگرگونی را تجربه كرد.
بخش بزرگی از ادبیات پیش از انقلاب اسلامی 
حدیث نفس شــاعران و نویســندگانی بود كه با 
درد دین و مطالبات مردم مسلمان و غیرت ملی 

بیگانه بودند.
نگاهی به صفحات ادبی نشریات دوران طاغوت 
به خوبی و روشــنی، نشان می دهد كه اهالی قلم 
- اغلب – در پی و ملتهب و آشفته  شوق معشوق 
زمینی و نگار خیالی، توهمات و تخیلات خود را 
در قالب شعر و داستان مصور و متجلی می كردند. 
آنهایــی هم كه گاه از رنج و درد مردم می گفتند 
و در ظاهــر به عنوان مخالــف رژیم طاغوت داد 
سخن می دادند، چپگرایانی مانند احمد شاملو و 
غلامحسین ساعدی و... بودند كه بیشترشان در 
نهان، دست یاری به ساواک داده بودند و در جهت 
تحكیم سلطنت فرعون زمان قدم بر می داشتند.

در میــان عناصــر این طیف كه در ســطح 
رسانه ها و خاصه نشریات شبه روشنفكری دارای 
میدان عمل و مجال رخ نمایی وسیعی بودند طیف 
كوچكی؛ برآمده از نگاه و باور الهی، هنر دینی را 
پرچمدار بود. اعضای این طیف، در انزوای تحمیلی 
طاغــوت و كینه و قداره كشــی طیف بی دردان 
ادبیات، عاشقانه هنرورزی می نمودند و مبارزه را 

با سلاح قلم تصویر كرده بودند.
استاد عباس براتی پور در گفت وگو با نگارنده، 
از مجاهدتها و مشــقات شاعران آیینی و متعهد 
ســخن گفت و تاكید كرد كه در شرایط اختناق 
شاعران و ادیبان انقلابی دور هم جمع می شدند؛ 

 اشعار خود را می خواندند و شعر می شنیدند.
انقلاب اســلامی صحنه  ادبیــات را كه جلوه  
حدیث نفس و تمایلات شبه روشنفكری و الحاد 
شاه پرستانه بود به نفع قلم های خداجو و متعهد 

و انقلابی تغییر داد.
آن گروه از اهالی قلم كه هدف خشم و كینه  
دشمنان خداوند و مردم و ایران بودند و همپای 
نهضت جلو آمدند و رشد كرده بودند، میدان دار 

عرصه  ادبیات شدند. 
ادبیات ایران كه تا پیش از دوران پهلوی اول 
و دوم، بالندگــی اش را مدیون رویكرد ادیبان به 
دین الهی اســلام بود، بار دیگر - این بار در سایه 
سار انقلاب اسلامی – تولدی دیگر یافت و برای 
رســیدن به بالندگی و بالیــدن، گامهای بلندی 

برداشت.
حمید سبزواری، مشفق كاشانی، مهرداد اوستا، 
علی معلم دامغانی، عباس براتی پور، محمد علی 
مردانی، حســن حســینی، نصرالله مردانی، رضا 
رهگذر، امیر حسین فردی و... نامهایی آشنا هستند 
كه هر یک ســهم بزرگی در تحول ادبیات ایران 
ایفا نمودند و شعر و داستان انقلاب را رقم زدند.

با شــروع جنگ تحمیلی عــراق علیه ایران، 
ادبیات ایران با پهلو زدن و درآمیختن با فرهنگ 
مقاومت، بلــوغ بزرگ دیگــری را تجربه كرد و 

درخشید.
بــه تدریج و با وجــود تحریم فرهنگی كه تا 

بــه امروز نیز ادامه دارد؛ ادبیــات ایران به دلیل 
دین مداری، عدالــت خواهی و احترام به كرامت 
انســانی، مرزهای داخلــی را درنوردید و ادبیات 
ملت های آزادی خواه را تحت تاثیر خود قرار داد 
چنانكه امروز در لبنان و عراق و افغانســتان و...
ادبیات ایران و قلم بدســتان ایرانی، غیرآشنا به 

شمار نمی آید. 
اما ســطور بالا نگاشته شد تا تاكید شود؛ در 
قیاس با سایر عرصه های هنری و فرهنگی، ادبیات 
ایران، شكلی فاخر و درخشان دارد. درست است 
كه تاریخ ادبیات ما همواره - جز در مقطع پهلوی ها 
– شاهد جمع دین و فرآورده های ادبی بود؛ اما با 
رخداد انقلاب اسلامی و فاصله گیری از وجوه صرف 
تعلیمی و موعظه؛ ادبیات ایران به ادبیات تعلمی 
و حكمی و انقلابی و ســتیهنده در برابر طواغیت 
درون و برون تبدیل شــد و امروز سرآمد ادبیات 

توفنده و متعهدانه  عالم است.
این دستاورد كلان اما نیازمند مراقبت است. 
درختی است كه هنوز باید در سایه سار هوشیاری 
و اعتنا و اصلاح دائمی به سر برد. یكی از روش های 
مراقبــت از این ثمر، چهره ســازی از نخبگان و 

بهترین های آن است!
 نسل امروز و فردا چرا نباید شاعر گرانمایه و 

انقلابی غلامرضا قدسی را بشناسد؟
نسل امروز و فردا چرا نباید احمد زارعی را به 

خوبی بشناسد؟
 نســل امروز و فردا چرا نباید ســیمیندخت 
وحیدی را به همان اندازه بشناسد كه به گفته ای؛ 

یک بازیگر درجه  سوم سینما را؟
 نسل امروز و فردا چرا نباید احمد شاكری را 
به همان میزان آشــنا باشد كه با فلان كارگردان 

هدف حمایت اتحادیه اروپا آشناست؟
 نسل امروز و فردا چرا نباید با شهید حبیب 

غنی پور به خوبی آشنا باشد ؟ 
جامعه  ما نیازمند شناختن عناصر تاثیر گذار و 

متعهد ادبیات است.
زیرا اگر چهره سازی نشــود، مجال گسترده 
و شاقول مطمئن برای شــناخت اثر فاخر از اثر 
سخیف فراهم نمی شود. برای شناختن بهترین ها 
نیازمند شاخص هستیم. شاخص هایی كه همواره 

راه درست و نادرست را مشخص می كنند. 
برخی از نشریات موسوم به زنجیره ای همواره 
در پی چهره سازی هستند. چهره هایی كاذب كه 
بواسطه  سرمشق شدن آنها، القائات بدخواهان دین 
و مردم - القائات شیطانی – از سوی مخاطب به 
راحتی و در اندک زمانی دریافت و پذیرفته شود.

كم نبودند شاعران و نویسندگانی كه با انتشار 
یک عنوان كتاب بی ارزش، پا به سطح رسانه های 
زنجیره ای گذاشتند و نامشــان برجسته شد. از 
میان همین عناصر، كم نبودند كسانی كه حكم 
داوری در جشنواره های ادبی اروپایی یافتند و از 
سوی رســانه های معاند، هدف دائمی مصاحبه 

قرار گرفتند.
ادبیات ایران را با نگاه به عناصر قابل افتخارش 
بازشناسیم و رسانه ها را به طرح نام بهترین های 
ادبیاتمان و عناصر كارآمد در حوزه قلم، فراخوانیم!

[  پژمان کریمیفــراخــوان ]


